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  چكيده

انـوري   ةتوان يافت كه به اندازدر سراسر تاريخ ادبيات فارسي، كمتر شاعري را مي
هـاي ايـن شـاعر در    گـويي تناقض ةترين نمونروشن. گويي بوده باشددچار تناقض

اشـعار انـوري در قصـايد و     ةماي ـ درون. شودرويكرد دوگانه وي به تصوف ديده مي
مقطعات، با غزليات و رباعيات تفاوت زيادي دارد؛ همان شاعري كـه در قصـايد و   

گـويي و هجـوكردن پرداختـه، در غزليـات و برخـي از رباعيـات،        مقطعات به مدح
ــره ــت    چهـ ــفتي زده اسـ ــان داده و دم از قلندرصـ ــود نشـ ــه از خـ . اي عارفانـ
تصـوف موجـب شـده اسـت،      ةهاي فراوان انـوري بـه ويـژه در زمين ـ    گويي تناقض
شخصـيت و نيـز اشـعار او داوري دقيقـي      ةاشعار اين شاعر نتوانـد دربـار   ةخوانند

هـاي   توصـيفي، ديـدگاه   -پـيش رو، بـا رويكـردي تحليلـي     ةدر مقال. دداشته باش
بـه نظـر   . ها بررسي شده اسـت متناقض انوري درباره تصوف و ريشه اين دوگانگي

هـا  شاعري انوري بيش از هر عامل ديگري در ايجاد ايـن دوگـانگي   ةرسد، دورمي
گـذار   ةبك دورتأثيرگذار بوده است؛ معمولاً در آثاري كه به سبك بينابين يـا س ـ 

تنهـا در  ها نـه اين دوگانگي. شود اي آشفتگي سبكي ديده مي اند، گونهنوشته شده
اشعار انوري، بلكه در اشعار ديگر شاعران سده ششم نيز كمابيش وجـود دارد؛ بـر   

توان نفوذ مضامين صوفيانه را در اشعار انـوري، لزومـاً گـواهي بـر      اين اساس، نمي
  .گرايش وي به تصوف دانست

  
  .شعر قرن ششم و تصوف ،سبك بينابين عرفان، انوري، :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

ي و از ميان شاعران ادب فارسـي، انـوري از معـدود شـاعراني اسـت كـه محـور فكـر        
. شـود  ديـده مـي   اود و مفاهيم متناقض فراواني در اشعار اعتقادي استوار و مشخصي ندار

و  »مفـاخره بـه شـعر   « ،»خردسـتيزي « ،»دگراييخر« ،»حرص« ،»زهد« انوري همواره ميان«

از . دهـد  را اين نكات تشكيل ميدر نوسان است و تناقض مركزي وجود او  »نفرت از شعر«

و از سوي ديگر دم از شـعرهاي   ستايد زند و خرد را مي سينا مي سوي دم از حكمت ابنيك
كفـر و ديـن يكسـان     نستايد كه در آ قلندر را مي »مذهب«زند و  و صوفيانه مي »قلندري«

منـت كسـان   ة ه در وثاق تو نان است، نبايـد آلـود  شبكتا ي از يكسوي معتقد است. است
بـاري كـاه، كـارش بـه مـداحي و گـدايي        سوي، براي اندكي هيزم و يا كولهشوي و از يك

خواند و از سوي ديگر بـدان فخـر    مي »ننگ«از يك طرف شعر را پست و دون و . كشد مي

ة ها موجب شده اسـت كـه خواننـد    گويياين تناقض .)112: 1374كدكني، شفيعي ( »كند مي

. شخصيت و نيز اشعار وي داوري قاطعانه و دقيقي داشته باشـد ة اشعار انوري نتواند دربار
هاي گوناگون، بسيار متفاوت است؛ هاي مختلف و موقعيتدر قالب اشعار انورية مايدرون

گويي و هجوگويي پرداخته و ممدوح را بـه   مدح همان شاعري كه در قصايد و مقطعات به
گذاشته و از به كار بردن الفاظ ركيك  پشت سرخدايي رسانده، تابوهاي مذهبي را ة مرتب

اي پاك و عارفانه به خود گرفتـه و دم   چهره ،نيز ابايي نداشته است، در غزليات و رباعيات
  .از تصوف و دنياگريزي زده است

ة تـوان ديـد؛ امـا دربـار     ي از عرفان و تصوف را به روشني مـي هاي در اشعار انوري، رگه
غزليـات او  « برخـي معتقدنـد كـه    .اشعار وي در ميان محققان توافق كاملي وجود نـدارد 

سراسـت، در غـزل او    عري قصـيده جا كه در كـل، شـا  الي از مطالب عرفاني است و از آنخ
او عشـق مـادي و   . ورده اسـت معشوق كاملاً آن مقام والا و شايسته را به دست نيـا  هنوز

شميسـا،  ( »كنـد  شكن و جفاكار گله مي سازد و از دلبر و معشوق پيمان زميني را مطرح مي

هـايي كـه گـاهي از     نظـر از شـكوه   برخي ديگر بر اين باورند كه انوري، صـرف  .)80: 1386
 خود دارد و نيز اشعار تعليمـي كـه در آن قناعـت را سـتوده،    ة هاي ناخوشايند حرف جنبه

نظران، ديدگاه متفـاوتي   اما برخي صاحب .)64: 1378بروين، ( هيچ گرايشي به تصوف ندارد
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اي نيسـت،   تـرين رابطـه   نمايد كه ميان انوري و تصوف كوچك ظاهر امر چنان مي«: دارند

هايش، جـاي پـاي تصـوف آشـكار      ويژه غزلبه جاي شگفتي اين است كه در شعر او ولي
اي اسـت كـه حتـي اگـر      فارسي، فرهنگ شـعري بـه گونـه   در بعضي از ادوار شعر . است

شاعري از مخالفان تصوف بوده باشد، باز ناخودآگاه تحت تـأثير زبـان و فرهنـگ صـوفيه     
متأثر از زبـان و  زند و شعرش  آنكه خود بداند، در حال و هواي تصوف نفس مي است و بي

رهنـگ صـوفيه   ولي در قرن ششم هنوز چنين گسترشي در قلمرو ف .فرهنگ تصوف است
در عصـر  . كند شيوع پيدا مي »گري صوفي«مغول است كه ة شود و ظاهراً با حمل ديده نمي

انوري، اغلب شاعران از فرهنگ تصوف بركنارند و هنوز ميراث سـنايي و برخـي شـاعران    
به همـين  . گمنام قبل از او، در ميان صاحبان فكر و فرهنگ چندان گسترش نيافته است

  .)119: 1374كدكني، شفيعي ( »به تصوف، امري است قابل مطالعه دليل گرايش انوري

گونه كه اشاره شد، مضامين اشـعار انـوري در قصـايد و مقطعـات بـا غزليـات و        همان
انوري در قصايد و مقطعـات شـاعري مـداح اسـت، امـا در       .رباعيات تفاوت آشكاري دارد

 اشعار قابل تأويـل بـه   كم ا دستقلندري و يغزليات و رباعيات، با سرودن اشعار عرفاني و 
هـاي متنـاقض    هـا و انديشـه   حاضر، ديـدگاه ة در مقال. كند عرفان، خواننده را غافلگير مي
ايم تا در حد امكـان پاسـخي بـراي ايـن      و كوشيده ايمكردهانوري را در اشعارش بررسي 

  : ها بيابيم پرسش
  جايگاهي دارد؟ها و مضامين صوفيانه و عرفاني در اشعار انوري چه  انديشه .1

هـاي صـوفيانه و قلنـدري در اشـعار انـوري، آيـا        با توجه به نفوذ آشـكار انديشـه   .2
 توان براي وي در تصوف جايگاهي قائل شد؟ مي

هاي فراگيـر   ها و تناقض ها، ابتدا به بررسي ناهماهنگي براي پاسخ دادن به اين پرسش
   .پردازيم در اشعار انوري مي

  

  اشعار انوري جايگاه عرفان و تصوف در 

با توجه به تفاوت محتواي اشعار انوري در قصايد و مقطعـات بـا غزليـات و رباعيـات،     
زير سه عنوانِ قصايد و  تصوف، اشعار اين شاعر ةانوري دربار ةتر انديشبراي بررسي دقيق

  .بندي شده استو غزليات تقسيم رباعيات ،مقطعات
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  قصايد و مقطعات

موضـوعات   ةهاي فراگير اين شاعر دربارگوييف و تناقضانوري به تصو ةرويكرد دوگان
از . تـر اسـت  ر بسيار پررنـگ گوناگون، در قصايد و مقطعات نسبت به اشعار ديگر اين شاع

موضـوعات گونـاگون، قصـايد و     ةهاي متنـاقض ايـن شـاعر دربـار    در بررسي گفته رواين
   .است مقطعات وي محور و مبنا قرار گرفته

  

  ارة تصوفسخنان انوري درب

هايي كه بر بسياري از اشعار انوري سـايه افكنـده اسـت، در ديـدگاه وي     گويي تناقض
سـتايد   وي در برخي از موارد، تصوف را مي .شود نسبت به تصوف نيز به روشني ديده مي

صـوفيان قلمـداد   ة خـود را در زمـر   - ضـمني  به صـورت آشـكار يـا    -و گاهي با مباهات 
  :كند مي

  رضـه بـر قلنـدريان   بهشت را چه كني ع
  

  بهشت چيست نشاني ز بود انسان است  
  

  پاكان، به جـان معصـومان  ة به سرّ سين
  

  بدان خداي كه داناي سرّ و اعلان اسـت   
  

  تـر  يزل، خـوش  كه نقل رند ز مستان لم
  

  هاي بهشت و نعيم رضوان اسـت  ز ميوه  
  

  )557: 1376انوري، (    

از جمله در بيـت اول،  . شود صوفيانه ديده مي ةمفاهيم نسبتاً پيچيد  شده،در ابيات ياد
برجا بودن هستي مادي و انانيت انسان شـمرده و در  ة انوري انديشيدن به بهشت را نشان

دو بيت بعد، با سوگند بر اين موضوع تأكيدكرده كه برخورداري از حالات ناب عرفاني بـر  
رسد در  به نظر مي. استنياز  هاي بهشتي برتري دارد و عاشق حقيقي، از بهشت بي نعمت

اين ابيات، انوري در جايگاه يك عارف راستين و پاكباز به مضامين صوفيانه اشـاره كـرده   
گـزين، وارسـته و    همچنين در ابيـات زيـر، انـوري آشـكارا خـود را عـارفي عزلـت        .است

  : كند بلندهمت معرفي مي
ــه ــب    كلب ــه ش ــه روز و ب ــدرو ب   اي كان

  

  سـت جاي آرام و خـورد و خـواب مـن ا     
  

  حـــــالتي دارم انـــــدرو كـــــه در آن
  

  چرخ در غبن و رشك و تاب مـن اسـت    
  

ــپهر  ــوي سـ ــه گـ ــپهرم درو كـ   آن سـ
  

ــت  ذره   ــن اســ ــاب مــ ــور آفتــ   اي نــ
  

  ازرقة صـــــــــــوفيانة خرقـــــــــ ـ
  

ــت     ــن اس ــاب م ــس انتخ ــزار اطل ــر ه   ب
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  هر چه بيرون بـود از ايـن كـم و بـيش    

  

ــامعين، عــذاب مــن اســت   حــاش للس...  
  

  )558-557: 1376انوري، (    

گزينـي، قناعـت،    پوشي، عزلـت  شود، انوري با صراحت به خرقه گونه كه ديده مي همان
اي صوفيانه بـه  خويش را زاويه ةبلندهمتي و مقام والاي معنوي خويش اشاره كرده و كلب

خواندن اين اشعار، صوفيان پاكبازي چـون عطـار و مولـوي را در نظـر     . شمار آورده است
  . كندخواننده مجسم مي

خـويش را بـه رخ    »عيش روحـاني «اي پرخاشگرانه،  وري در جايي ديگر نيز با روحيهان

  : كشد مخالفانش مي
  بــه روح مــن نشــوي زنــده تــات ننمــايم

  

  هاي روحاني است كه از چه نوع مرا عيش  
  

  است وگر تو گويي عيش من و تو هر دو يكي
  

  غلط كني كه مرا عقلي و تو را ناني اسـت   
  

  مي اسـت زنـدگي و مـرا   تو را به روح بهي
  

  به فيض علت اولي و نفس انسـاني اسـت    
  

  )569: همان(    

هـاي مـادي    عقلاني و روحاني خـود در برابـر لـذت     انوري در اين چند بيت، به عيش
البتـه جـاي   . كند با اين توضيحات، خود را صاحب ملك باقي معرفي مي بالد و ديگران مي

چگونه براي به دست آوردن مقداري جو يا كاغذ، ها،  پرسش دارد كه فردي با اين ويژگي
توجه اين است كه اين شاعر گاهي بـه   ةشايست ةكشد؟ نكت كارش به مداحي و گدايي مي

  : دارد پردازد و خود را از آنان برحذر مي صوفيان نيز مي ةبدگويي و نكوهش شيو
  پوشي و نزديـك تـو نـي   ازرق همية جام

  

  فـرق از حلال كسب تا نان گـدايي هـيچ     
  

  چون الف كم كردي از ازرق تو يعني راستي
  

  حاصلي نامد از آن ازرق تو را الا كـه زرق   
  

  )666: همان(    

كنـد؛ همـان    انوري در اين دو بيت به رياكاري و نادرستي برخي از صوفيان اشاره مي
ة حتـي اگـر انـوري را در زمـر    . شود مفاهيمي كه در ديوان حافظ نيز به فراواني ديده مي

ترديد خود وي نيز در گروه همين صوفيان ريايي و گـدامنش   وفيان به شمار آوريم، بيص
بالـد و  در دو بيت زير نيز انوري به دينـداري و كسـب حـلال خـويش مـي     . گيرد قرار مي

  : دهد صوفيان جاهل را آماج تير انتقاد خويش قرار مي
  ما را برون ز حكمت يونانيان چو هسـت 

  

 ــ   ــان و قياسـ ــد مكيّـ ــانتقليـ   ات كوفيـ
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  نان حلال كسب خـوريم از طريـق علـم   

  

  ادرار چون خوريم چـو جهـال صـوفيان     
  

  )704: 1376انوري، (    

شده، انوري با تكيه بر علم و حكمت خويش، حساب خود را از صوفيان در دو بيت ياد
اند، جدا كرده و به طور ضمني، خود را از ايـن   جاهل كه به حقوق مستمري بسنده كرده

ويژه از قرن هفتم به بعد، همـواره ميـان   جا كه در تصوف، بهاز آن .برتر شمرده است گروه
خواني و كشمكش وجود داشته است، شايد بتوان گـرايش  و تصوف ناهم) فلسفه( حكمت

. انوري به حكمت و فلسفه را در كنار شواهد ديگر، دليلي بـر صـوفي نبـودن وي دانسـت    
نـوع خردگرايـي او از   «يـادآوري اسـت كـه    ة ز شايستخردگرايي انوري اين نكته نية دربار

در وجـود   خردگرايـي  ةلئمس يست، زيراخيام ن جنس خردگرايي فردوسي و ناصرخسرو و
فكري آنان است و مدار حركت تمام ثوابت و سـيارات  ة ستون فقرات منظومآن شاعران، 

 ــ. در قلمــرو هنــر ايشــان ــوري فاقــد چنــان منظوم و ا. فكــري منســجمي اســتة امــا ان
   .)113: 1374كدكني،  شفيعي( »نيست »حكيم«است، ولي  »دان حكمت«

  
  جايگاه عقل و عشق در ديدگاه انوري

 .هاي محوري تصوف و عرفان، برتري عشق بر عقل و خرد و علم اسـت  يكي از ديدگاه
عشـق   ،گرايي و علم ندارد، در بيـنش صـوفيانه   عارف بودن، لزوماً منافاتي با عقل هر چند

جا ميان عقل و عشق تعارض ويژه از قرن ششم به بعد، هرورد ستايش بوده و بههمواره م
و برخورد بوده، عشق بر عقل برتري يافته است؛ در حالي كه در قصايد، مقطعات و برخي 

  : است شدهاز رباعيات انوري، عقل و خرد و علم بارها ستايش 
  برتـــرين مايـــه مـــرد را عقـــل اســـت

  

  ســـت بهتـــرين پايـــه مـــرد را تقوي     
  

ــان    ــل آدميــ ــادات فضــ ــر جمــ   بــ
  

  هــيچ بيــرون از ايــن دو معنــي نيســت   
  

  چــون از ايــن هــر دو مــرد خــالي مانــد
  

ــت     ــر دو يكيسـ ــه هـ ــي و بهيمـ   آدمـ
  

  )568: 1376  انوري،(    

چـه  در نگـاه انـوري بـا آن    »عقـل «اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كـه  نكته

مورد ستايش و تأكيد  »عقل هدايت شده«يا  »عقل كلي«بزرگان تصوف و عرفان به عنوان 

عقـل  «در همـان مفهـوم    »عقـل «در نگـاه انـوري،    .اند، تفاوت آشـكاري دارد دادهقرار مي
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بـه بـاور    .اسـت  شدهمياست كه همواره از سوي عارفاني مانند مولوي نكوهش  »حسابگر

  : استرسيدن به ملك جاوداني و زندگي راستين ة مقدم اندوزي انوري، حتي دانش
ــت    ــي اس ــم در ترق ــه عل ــت ب ــر جان   گ

  

  آنــــك تــــو و ملــــك جـــــاوداني     
  

ــردي     ــل م ــرگ جه ــه م ــو ب ــه چ   ورن
  

  هرگـــــز نرســـــي بـــــه زنـــــدگاني  
  

  )755: 1376  انوري،(    

جـا  شـود و در آن  دارد، ديده نمـي اين ويژگي در غزليات انوري كه رنگ و بوي عرفاني 
اين موضوع نيـز  ة بته انوري دربارال .همواره عقل عاشق در برابر عشق، زبون و ناتوان است

كند كـه توجـه بـه علـم،      بر اين مطلب تأكيد مي ثابتي ندارد و در برخي از ابيات ديدگاه
  :كند حتي انسان را از رسيدن به رفاه دنيوي و جلب توجه مردم محروم مي

  اي خواجه مكن تـا بتـواني طلـب علـم    
  

ــاني      ــر روزه بم ــب ه ــب رات ــدر طل   كان
  

  و مطربـي آمـوز   نرو مسخرگي پيشه ك
  

  تــا داد خــود از كهتــر و مهتــر بســتاني  
  

  نــي گوشــه كنجــي و كتــابي بــر عاقــل
  

ــامرواني    ــر ز بســي گــنج و بســي ك   بهت
  

  خردان قيمـت ايـن ملـك نداننـد     گر بي
  

  اي عقل خجل نيستم از تو كه تو دانـي   
  

ــع  ــش مرص ــد و ري ــذاب اب ــون و ع   فرع
  

  االله و چــوبي و شــباني  موســي كلــيم   
  

  )751 :همان(    

ارزش و جايگـاه علـم و عقـل     ةگويي انوري دربارشده، تناقضتنها در همين ابيات ياد
  .كاملاً آشكار است

  
  بيني انوري جهان

بيني انوري، نااميدي و بدبيني شديد او نسـبت   يكي از موضوعات بسيار مهم در جهان
آسـمان و   بـه هـاي گونـاگون،    به بهانـه  جاي ديوانش انوري در جاي. تي استبه عالم هس

تازد و تصـويري تاريـك از دنيـا در اشـعارش بـه نمـايش        مي زمين و هر چه در آن است
شـود،  نكوهش دنيا در بسياري از اشعار صوفيانه و عرفاني نيز ديده مي هر چند. گذارد مي

عارفان راسـتين نيـز بـه فناپـذيري و      .دارد متفاوت يماهيت ،اين انديشه در اشعار عرفاني
شود كه دنيـاي   با وجود اين، چنين ديدگاهي موجب نمي ،الم مادي باور دارندناپايداري ع

بـه دنياسـت كـه همـواره مـورد       »دلبستگي«مادي را به طور كامل انكار كنند، بلكه تنها 
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چون دوستي غالـب شـد، رضـا بـه خـلاف هـوا       «صوفيانه  ةدر انديش. نكوهش بوده است

ان مستغرق و مدهوش شـود بـه عشـق    چن ]عارف[كه يكي آن: درجهتممكن است از دو 
ليكن چون داند كه رضاي دوسـت   ،كه الم داردوجه ديگر آن... خود آگاهي نيابد كه از درد

حالي كه در اشعار انـوري، هسـتي    در .)608: 1380غزالي، ( »در آن است، بدان راضي باشد

هـاي   نـه مالامال از رنج و غم و عامل بـدبختي انسـان دانسـته شـده و ايـن شـاعر بـه بها       
  : گوناگون لب به شكايت و اعتراض گشوده است

  دهـــر و افـــلاك و انجـــم و اركـــان   
  

  شـــرة همـــه شـــرّند اگرنـــه مايــ ـ    
  

ــر  ــدارد خيـ ــرف نـ ــان خـ ــود جهـ   خـ
  

ــر      ــر خب ــود خي ــت از وج ــه هس ــا ك   ت
  

  تــا نــداري اميــد خيــر كــه نيســت     
  

  حامــــل ذكــــر او قضــــا و قـــــدر     
  

ــر   ــالم خي ــر دو ع ــه ه ــا ب   چيســت عنق
  

ــركـــه ازو نـــام هســـت و ن     يســـت اثـ
  

  )652-651: 1376  انوري،(    

در اشعار  ه ديدگاهي زهدي و عرفاني است نيزلزوم وارستگي و ترك دنياي ناپايدار ك
  :انوري بازتاب وسيعي دارد

ــان برخيــــز    ــر جهــ ــاقلا از ســ   عــ
  

ــوق     ــه معشـ ــه نـ ــت ة كـ ــادار اسـ   وفـ
  

  گيـــر كـــامروز بـــر ســـر گنجـــي    
  

  پــا نــه فــردات بــر دم مــار اســت؟       
  

  )538: همان(    

زاهدانـه كـه بـر زهـدورزي و وارسـتگي از دنيـا تأكيـد         - در كنار اين بينش صوفيانه
  : شود كند، لزوم شاد زيستن و اغتنام فرصت نيز در اشعار انوري زياد ديده مي مي

ــداد  ــار داد بــ ــو را روزگــ ــون تــ   چــ
  

ــتاني    ــويش نســ ــرا داد خــ ــو چــ   تــ
  

  تـــا تـــواني بـــه گـــرد شـــادي گـــرد 
  

ــواني      ــه نتــ ــاه آن كــ ــدت گــ   كايــ
  

  )750: همان(    

      :همچنين در ابيات زير
ــويي    ــك خـ ــزين و نيـ ــادماني گـ   شـ

  

  كـــه زمانـــه وفـــا نخواهـــد كـــرد      
  

ــرآر  ــرد بـــ ــار گـــ ــر روزگـــ   از ســـ
  

ــرد      ــرآرد گ ــرت ب ــز س ــيش از آن ك   پ
  

  )598: همان(    
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مـلاك قـرار دهـيم،     شـود  ا كه در اشعار انوري ديده مير »داني حكمت«هاي  اگر نشانه

س فضايل را در حكمت خويش، التذاذ از لحظه و دم را غنيمـت  انوري رأ« بايد بگوييم كه

از هـيچ كـاري امتنـاع     »دم مغتـنم «و براي رسيدن به ايـن   كرده است تلقي مي 1شمردن

ظـه اسـت، در شـكل    به همين دليل پيوسته در طلب شـراب و گـذران لح   .نداشته است
ر آن سـوي مسـتي   انـوري د  .تـوان ملاحظـه كـرد    كه در خيام ميگونه مبتذل آن و نه آن

او مسـتي را بـه خـاطر    . كنـد  جـو نمـي  وخويش، هيچ غايت فلسفي و اجتماعي را جست
هاي جهان يا فروماندگي از حـل معضـلات    مستي دوست دارد، نه براي گريز از ناهمواري

  .)116-115: 1374كدكني،  شفيعي( »فلسفي خويش

 »صبر«و  »شكر«قرآن بر  اي ازتوجه اين است كه انوري با تمسك به آيه ةشايستة نكت

 ـ    .ورزد تصـوف اسـت نيـز تأكيـد مـي     ة كه از اصـول اولي ـ  ديگـري از  ة ايـن امـر نيـز نمون
  : هاي انوري است گويي تناقض

  شود زيادت شادي و غـم شـود نقصـان   
  

  چو شكر و صبر كني در ميان شادي و غـم   
  

  ز شكر گردد نعمت بر اهل نعمت بـيش 
  

  به صبر گردد محنت بر اهل محنت كـم   
  

  )191: 1376انوري، (    

  : كند حتي انوري در مواردي خود را فردي خرسند و شكرگزار معرفي مي
  گويم شكايت نيست، شرح حالت است كه مياين

  

  شكر يزدان را كه اندر هر چه هستم، شاكرم  
  

  )678: همان(    

و گرايـي، ناخرسـندي    اي پـوچ  توان گفت كه در بينش انوري، گونـه  اما در مجموع مي
دانـد،   انوري نيز مانند صوفيان، جهان را گذرا و فاني مـي  هر چند. شودنااميدي ديده مي

. هاي هستي بـا ديـدگاه صـوفيان تفـاوت بنيـادي دارد      نوع برخورد وي با زندگي و پديده
اي  كه تظاهري فلسفي به الحاد داشته باشد، عمـلاً بـه گونـه   آن انوري شاعري است كه بي«

داشـتن نسـبت بـه     بلكه به معناي غفلت و تغافل ،atheismني به معاهل الحاد است؛ نه 
محيط دينـي و شـايد    ةيافت شك نيست كه انوري مردي است پرورش .زندگي آن جهاني

امـا او در شـعر خـويش بـه مـاوراي      . ها به جاي خـود اين. ت معتقد به مباني دينهم سخ

                                                 
1. Carp diem 
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قلنـدريات سـنايي در   ة از بعضـي تلهجـات او بـه لهج ـ   . هستي و ماده كمتـر توجـه دارد  

آخـرت  ة تر گرايشي بـه انديش ـ پوشي كنيم، در شعر انوري كم چشم هاي عرفاني اگر غزل
  .)115: 1374كدكني،  شفيعي( ».شود ديده مي

 جبـر و  .اوسـت ة بيني انوري، جايگاه جبر و اختيـار در انديش ـ  جهانة ديگر دربارة نكت
كلام، فلسفه و تصوف است كـه  ة در حوزترين مفاهيم  ترين و پيچيده اختيار يكي از بغرنج

ايـن موضـوع حاصـل    ة از ديرباز در ميان محققان مورد توجه بوده، اما هرگز توافقي دربار
اي از هـر   در ميان صوفيان گاهي جبر، گاهي اختيار و در مواردي نيـز آميـزه  . نشده است

هـاي   ه از قـرن ويـژ اما بينش غالب در ميان ايـن گـروه، بـه    ،دو انديشه مورد پذيرش بوده
در ديـوان انـوري نيـز    . جبرگرايي بوده استة انديش ششم و هفتم به بعد، تفكر اشعري و

هر دو ديدگاه جبر و اختيار مطرح شده و انوري متناسب با شرايط روحي خـود، يكـي از   
امـا جبرگرايـي در اشـعار وي جايگـاه     . اين دو ديدگاه را در اشعارش برجسته كرده است

    : اي دارد ويژه
  اي فـرو بنـدد   خداي كـار چـو بـر بنـده    

  

  به هر چه دسـت زنـد رنـج دل بيفزايـد      
  

  وگر به طبع شود زود نزد همچو خودي
  

  ز بهر هـر چيـزي خـوار و نژنـد بازآيـد       
  

  چو اعتقاد كند كـز كسـش نيايـد چيـز    
  

ــد     ــويش بنماي ــدرت والاي خ ــداي ق   خ
  

  به دست بنده ز حلّ و ز عقد چيزي نيست
  

ــار و    ــدد ك ــداي بن ــايد  خ ــداي بگش   خ
  

  )637: 1376انوري، (    

رنگـي از  هاي كـم  گاهي نيز نشانه. اي دارداين انديشه در اشعار انوري بازتاب گسترده
  : شود باور به اختيار در اشعار وي ديده مي

  انوري هم ز تو بر تست كه بر بيخ درخت
  

  از دست اسـت  ،عقل داند كه ستم نز تبرست  
  

  )562: همان(    

گونه ابيات در ديوان انوري، نسبت به باورهـاي  گونه كه اشاره شد، بسامد اين نمااما ه
جبر و اختيار به ديدگاه صوفيان  ةبنابراين ديدگاه انوري دربار .جبرگرايانه بسيار كم است

  .بسيار نزديك است
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  هاي اخلاقي ويژگي

هـاي   از ويژگـي  وي قرار دهيم، يكية اگر قرار باشد اشعار انوري را ملاك داوري دربار
هـايي   اسـت؛ ارزش هاي اخلاقـي   وي به بسياري از ارزش نبودن بسيار مهم انوري، پايبند

در اشعار انوري، هجـو   .ها، مقدمه و الفباي حركت در مسير تصوف استكه پايبندي به آن
بردن الفاظ ركيك، ناسـزاگويي، گدامنشـي، تهديـد ممـدوحان بـه هجـو بـراي         كار  و به

هـاي   باريبنـدو  نوشـي و شـاهدبازي و بـي    بـاده ك ادب شرعي و اقرار به دريافت صله، تر
هـا، شايسـتگي وي را بـراي     ارزش گرايش انوري به ضد. شود اخلاقي به روشني ديده مي

جالب اين است كه وي در ة اما نكت. برد زير سؤال مي ،قرارگرفتن در گروه عارفان راستين
هـاي اخلاقـي و انسـاني را     باري، ارزشبنـدو  نوشـي و بـي   ستاخانه بـه بـاده  كنار اعتراف گ

   :كند ستايد و حتي براي توبه و بازگشت خويش سوگند ياد مي مي
  بــه خــدايي كــه بازگشــت بدوســت    

  

ــي       ــه م ــت ب ــت نيس ــرا بازگش ــه م   ك
  

ــس  ــوت و بـ ــظ قـ ــر حفـ ــر از بهـ   مگـ
  

ــر     ــاي و ب ــگ و ن ــارغ از چن ــيف   بط و ن
  

ــعر  ــويم شــ ــدمت و نگــ ــنم خــ   نكــ
  

ــي       ــاتم ط ــود ز ح ــر ش ــان پ ــر جه   گ
  

  جـــز كـــه پيـــروز شـــاه عـــادل را    
  

ــب وي  آن   ــت راتـــ ــه پيروزيســـ   كـــ
  

ــم دور  ــز دروغ باشـــ ــر آن كـــ   دگـــ
  

ــي   ــيي    ف ــادَني ش ــود ب ــر ب ــل گ   ...المث
  

  )747: 1376انوري، (    

 زبـاني خـويش نيـز   ة توب ةشود، انوري حتي دربار بالا ديده مية گونه كه در نمون همان
هـاي   باريبنـدو  ان اعتـراف بـه بـي   ته بايد مي ـالب. شرايط و حد و مرز مشخص كرده است

در اشـعار عرفـاني و   . اخلاقي در مقطعات انـوري و اشـعار قلنـدري وي تمـايز قائـل شـد      
سـپردن تمـام حـواس بـه معشـوق بـدون        ،نشان عاشقي« قلندري سخن از اين است كه

در اين سطح . پاي عشق فنا شود اي توجه به مصالح خويش است، حتي اگر عاشق به ذره
هاي رفتار اخلاقي و ديني، ديگر مناسـبت خـويش    ثار و از خودگذشتگي، ملاكمتعالي اي

اي عاشـق ديگـر   اعتقـادي بـر   تمايز ميان خوب و بـد، اعتقـاد و بـي   . دهند را از دست مي
بـا وجـود    .عشق در غزليات فارسي منعكس استهاي بنيادي  اين ويژگي .آور نيست الزام

پروايـي او نسـبت بـه     اشـق بـه كـافري و بـي    گيرترين ويژگي، اعتراف آشكار ع اين، چشم
غزليات عرفـاني پـر   . ها و عرف و آدابي است كه براي مسلمانان متقي مقدس است ارزش
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هـاي خـود بـه     ها و كنايات نيشدار نسبت به زاهدان متديني كه در حجـره  است از طعنه

آنـان ايـن    مهـم در انتقادهـاي  ة نكت ـ. گذرانند داري و قرائت قرآن مي داري، روزه زنده شب
انـد،   نام نيك خويش در اين دنيا و نجات در آخـرت ة است كه صوفياني كه تنها در انديش

: 1378بـروين،  ( »گيرنـد  ورزي اسـت، ناديـده مـي    عرفاني و حقيقي خود را كه عشقة وظيف

هاي معنوي و تابوشكني در مقطعـات و قصـايد    بنابراين زير پا گذاشتن ارزش .)100-101
  .اي جداگانه است ي سنخيتي ندارد و از مقولهقلندر با غزليات

  
  تفاخر و خودستايي -تواضع و خواري

تايي هاي انوري، تقابل تواضع و خـواري و تفـاخر و خودس ـ   گويي نمونة ديگري از تناقض
كنـد و ممـدوح را در    در برابـر شـاعران ديگـر فروتنـي مـي      انوري از يكسو. در اشعار اوست

گيـرد   برد و از سوي ديگر، رقيبان خود را به باد انتقاد مـي   مياشعارش تا جايگاه خدايي بالا
هـاي   كنـد تـا بتوانـد خواسـته     و با گستاخي و شهامتي خاص، ممدوح را تهديد به هجو مي

توان گفت كه انـوري تفـاخر و خودسـتايي، تواضـع و      در واقع مي .خود را از او دريافت كند
آميزد تا بتواند ممـدوحان   هم ميرا در ...خواري، گستاخي و شهامت، مداحي و هجوگويي و

را وادار به دادن صله كند و از سوي ديگر كرامت نفس خود را كه به دليـل گـدايي آسـيب    
هاي گوناگون ديوان، هـم بـه    محتواي اشعار انوري در بخش. اي بازسازي كند به گونه ،ديده

اي از  نمونـه . داشته اسـت ويژه ممدوحان بستگي روحية او و هم به شيوة برخورد ديگران به
  : توان ديد هاي انوري را در ابيات زير مي فخرفروشي

  برابري چه كني با كسي كـه در ملكـش  
  

  سـت ا امير شهر تـو در آرزوي سـگباني    
  

  به شغل ديـوان بـر مـن تكبـرت نرسـد     
  

  كه ديوي ارچه تو را صد مثال ديواني است  
  

  تـو را اگـر عملـي داد روزگـار چـه شــد     
  

  ...هاي يوناني است ي عمل علممرا به جا  
  

  به روح مـن نشـوي زنـده تـات ننمـايم     
  

  هاي روحاني است كه از چه نوع مرا عيش  
  

  )569: 1376 انوري،(    

انوري به نماينـدگي از نـوع انسـان، بـه مقـام والاي معنـوي خـود         در جاي ديگر نيز
  : بالد مي

  ود از روي صورت آخرمگر چه در سلك وج    )١(در غرض از آفرينش غايتم، بس اولم
  

  )687: 1376 انوري،(    
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ة سـتايد كـه خواننـد    اما همين شاعر، گاهي چنان با ذلـت و خـواري ممـدوح را مـي    

زير، انوري پس از آنكه ممـدوح را  ة در قصيد براي نمونه .دارد اشعارش را به شگفتي وامي
  : گويد دهد، مي انساني قرار ميدر جايگاهي فرا

ــو د  ــده را چ ــروا بن ــت خس ــال اس   ه س
  

  كـــــه همـــــي آرزوي آن باشـــــد    
  

ــود  ــديمان مجلــــس ار نشــ ــز نــ   كــ
  

ــد     ــتان باشــــ ــان آســــ   از مقيمــــ
  

  كـــه بشناســـيشبخـــرش پـــيش از آن
  

ــد    ــران باشــ ــان گــ ــت رايگــ   وانگهــ
  

  چـه شـود گـر تـو را در ايـن يـك بيـع       
  

ــد    ــان باشــ ــيدني زيــ ــت بوســ   دســ
  

  يــا چــه باشــد كــه در ممالــك تــو     
  

ــد      ــان باشــ ــام قلتبــ ــاعري خــ   شــ
  

 ــ ــدر بيـ ــيكن انـ ــزل لـ ــدح و غـ   ان مـ
  

ــد     ــان باشـ ــه زبـ ــويش همـ ــوي مـ   مـ
  

  )138-137: همان(    

: همـان (... هاي بسيار ناچيزي مانند جـو، كاغـذ، كـاه و    انوري گاهي براي دريافت صله

آمـد   شـمارد و بـراي خـوش    آسمان و زمين را طفيلي وجود ممدوح مي )693و  607 ،531
البته اين تواضع و خواري تا زماني  .كند ممدوح، حتي از ناسزاگفتن به خود نيز دريغ نمي

صـورت، ممـدوح را بـا      است كه اميدي براي دريافـت صـله داشـته باشـد؛ در غيـر ايـن      
هـاي   بـا تعـاليم و ارزش   ايـن روحيـه نيـز   . كنـد  و نكوهش مي ترين الفاظ هجو گستاخانه

  .خواني نداردصوفيانه هم
  

  قناعت و آز

ترين مداحان گـدامنش در   يكي از بزرگ يابيم كه انوري با دقت در اشعار انوري درمي
با وجود اين، ستايش قناعت و وصف بلندهمتي و مناعت طبـع نيـز    .ادبيات فارسي است

رضـا دادن بـه   «منظـور از قناعـت در اصـطلاح عارفـان،     . شود در اشعار او فراوان ديده مي

زمـان  توجـه هم  .)646: 1386سـجادي،  ( »خواهي است قسمت و قطع طمع از كثرت و زياده

هـاي مكـرر وي از ممـدوحان، يكـي از آشـكارترين و       انوري به ايـن مقولـه و درخواسـت   
هـاي نـاچيز،    شاعري كه بـراي دريافـت صـله    .ها در اشعار اوست گويي ترين تناقض جالب

  : گويد قناعت مية برد، دربار جايگاه ممدوح را تا عرش الهي بالا مي
  منـــت كســـان كـــم شـــو   ة آلـــود

  

  تــو نــان اســت تــا يــك شــبه در وثــاق  
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ــي     ــد نفس ــيچ ب ــه ه ــود ب ــي نش   راض

  

  هـر نفسـي كـه از نفـوس انسـان اسـت        
  

ــت ــه رسـ ــوة اي نفـــس بـ   قناعـــت شـ
  

ــه    ــا هم ــت  كانج ــك ارزان اس ــز ني   چي
  

ــت    ــن از منـ ــذر كـ ــواني حـ ــا بتـ   تـ
  

  كاين منـت خلـق، كـاهش جـان اسـت       
  

  زين سـود چـه سـود اگـر شـود افـزون      
  

ــ   ــت   ةدر ماي ــان اس ــص نقص ــس نق   نف
  

ــه   ــن چ ــالم ت ــيدر ع ــتي م ــي هس   كن
  

  چون مرجـع تـو بـه عـالم جـان اسـت        
  

  چنـــدان كـــه مـــروت اســـت در دادن
  

ــت     ــدان اسـ ــزار چنـ ــتدن هـ   در ناسـ
  

  )553: 1376انوري، (    

انوري در مواردي نيز تجردّ و وارسـتگي خـود را بـا سـوگند و تأكيـد فـراوان بـه رخ        
  : كشد مي

  چيـز بدوسـت  به خدايي كه معول به همه
  

  يزد بگذشتي همه اوستبه رسولي كه چو ا  
  

  كه به اقطاع نخواهم نه جهان بلكه فلك
  

  چه دروسـت نه فلك نيز مجرّد فلك و هر  
  

  )564-563: همان(    

از يك آمـار سرانگشـتي و سـاده    «شده، اين است كه درست عكس ابيات يادنكتة جالب 

د كـه در  تـوان چنـين اسـتنباط كـر     آيد، مي به دست مي آغاز ديوان انوري ةكه از صد قطع
تقاضـاها و ملتمسـات اسـت و از     ها از مقولة همـين درصد آن 40تا 35قطعات شعر او حدود 

قطعـات   ةبقي ـ. درصد از اين ملتمسات باز در تقاضاي شراب است چهلكه حدود ب اينيعجا
در . هـاي حكمـي و اخلاقـي    تهديد و يـا انديشـه   است و مدح و درصد هجو بيستتا حدود 

 پنجـاه دهـد،   مـي ي او كه حدود پانزده درصد اين قطعات را تشكيل هاي اخلاق ميان انديشه
دارتـرين و در عـين حـال از لحـاظ      درصدشان در ستايش قناعت است و اين يكي از خنـده 

  .)117: 1374كدكني،  شفيعي( »هاست ترين نكته شناسي شاعر، قابل مطالعه روان

  
  انسان كامل ةانديش

اشعار انـوري تـأثير مسـتقيم داشـته اسـت،       هاي محوري تصوف كه بر يكي از انديشه
و بعـدها   كـرد بار منصور حـلاج مطـرح   نخستينرا اين انديشه . انسان كامل استة انديش

ابـن عربـي،   (نهايي با وسعت و ژرفاي بيشـتر درآمـد    ةتوسط ابن عربي به صورت يك نظري

يم صـوفيانه اسـت   ترين مفاه باور به انسان كامل يا پير و مراد، يكي از محوري .)30: 1376
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انسـان كامـل در تصـوف تـا     اهميـت  . چرخـد كه ساير مفاهيم نيز گرد همين محور مـي 

بازشناختن و تميز دادن خضـر راهبـر و پيـر هـادي     «جاست كه برخي بر اين باورند كه آن

خطرنـاكي   ةتـرين عقب ـ  ترين امر طريقت و سـخت  لدستگير از مدعيان باطل، همانا مشك
در تعريف  .)636: 1369همـايي،  ( »است كه اربابان سير و سلوك ناچار بايد از آن عبور كنند

اما مراد به معنـاي مقتـدا آن   «: قشيريه آمده استة در كتاب رسال »انسان كامل«يا  »مراد«

تكميل ناقصان رسيده باشـد و اخـتلاف انـواع    ة است كه قوت ولايت او در تصرف به مرتب
  .)109: 1376قشيري، ( »]باشد[دات و طرق ارشاد و تربيت به نظر عيان بديدهاستعدا

شـود،   اي از باور به پير و انسان كامل به صورت آشكار ديده نمـي  در ديوان انوري، نشانه
ها، مفاهيم و باورهـاي صـوفيانه را در    اما نكتة بسيار مهم اين است كه انوري بسياري از واژه

يكـي از ايـن   . بـرد  و از اين مفاهيم براي سخنوري خود بهـره مـي  گيرد  مدح به خدمت مي
در بيشـتر قصـايد و نيـز برخـي از مقطعـات، انـوري       . اسـت  »انسان كامـل «مفاهيم، مفهوم 

هـاي صـوفيه    دهد كه مشابه آن را تنها در كتاب هايي را به ممدوح خويش نسبت مي ويژگي
ترين صـورتي   كامل«عربي انسان كامل را  بنبراي نمونه، ا .توان يافت مي »انسان كامل«ة دربار

از نظر او انسان كامل، صورت كامل حق و آيينة جامع صفات . داند كه آفريده شده است مي
او واسطة ميان حق و خلق است كه به واسطه و مرتبة وي، فـيض و مـدد حـق    . الهي است

انسـان  . ، اوسـت رسد و مقصـود اصـلي از ايجـاد عـالم     كه سبب بقاي عالم است، به عالم مي
او به وسيلة اسماي الهي كه خداوند بـه وي آموختـه،   . جسد اوست ،روح عالم و عالم ،كامل

  .)61: 1383لاهيجي، ( »نمايد كند و آن را اداره مي در عالم تصرف مي

گيرد و گـاهي   گونه مفاهيم براي پربارتر كردن اشعار مدحي خود بهره ميانوري از اين
اي از  در اين دسته از اشعار، آميزه. برد ه انسان كامل نيز فراتر ميحتي ممدوح را از جايگا

  ة مقـام انسـان كامـل در انديش ـ    لحن و زبان حماسي و پرصلابت سبك خراسـاني و علـو
ــي  ــني م ــه روش ــوفيانه را ب ــت ص ــوان ياف ــوري اوج   «. ت ــدحي ان ــايد م ــم قص ــر روي ه ب

شعر فارسي و از اين نكته هاي درباري است و اوج شناورشدن زبان مديح در  گري ستايش
اد خـويش  ترين دوران اسـتبد  ايراني عصر سلجوقي، در متمركزة جامع برد كه  توان پي مي

آزادي و فقـدان  ة كـه روي ديگـر سـك    -تكامل معيارهاي ادبي نيـز   .برده است به سر مي
هـا و شـناوركردن زبـان، تـأثير      گـويي  ها و گزافـه  گيري اين اغراق در شكل - آزادي است
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اي دريـن  در تصوف نيز سـهم عمـده   »ولي«و  »انسان كامل«ة صي داشته است و انديشخا

   .)94: 1374كدكني،  شفيعي( »شناوري زبان به عهده گرفته است

هاي انسان كامـل را بـه ممـدوح     ها، انوري ويژگيدر اينجا به برخي از ابياتي كه در آن
  : كنيم خود نسبت داده است، اشاره مي

ــت وزارت  ــي دسـ ــورزهـ ــو معمـ   از تـ
  

 ــ     ــي پاي ــاي موس ــز پ ــان ك ــورة چن   ط
  

ــر    ــل آخـ ــي وز فعـ ــم اولـ ــو از علـ   تـ
  

  چه جاي صاحب است و صدر و دسـتور   
  

ــي   ــه دروي ــر چ ــالمي گ ــيش از ع ــو پ   ت
  

ــوت زور    ــوي در كسـ ــز معنـ ــو رمـ   چـ
  

  حقيقـــت مـــردم چشـــم وجـــودي   
  

  ميزد زهـــي چشـــم بـــدت دور  بنـــا  
  

  ســـموم قهـــرت از فـــرط حـــرارت   
  

 ــ     ــت مح ــرده اس ــرگ را ك ــزاج م   رورم
  

  )229: 1376انوري، (    

سـت، از  هاي انسان كامـل بـه ممـدوح نسـبت داده شـده ا      شده، ويژگيدر ابيات بيان
علت غايي آفرينش است؛ انسان كامل بـر  ) و به طور كلي انسان( كه انسان كاملجمله اين

 ةحقيقت هم ـ ؛روح جاري و ساري در كالبد جهان است ؛تقدم ذاتي و برتري دارد ،هستي
هسـتي تصـرف كنـد و     هـاي  تواند در پديده ناپذير خويش مي است و با توانايي پايان هستي

ويـژه در  اين ابيات در ديوان انوري بـه  ةنمون. ها را دگرگون سازد و پديده حتي طبيعت اشيا
تـرين و تأثيرگـذارترين    محوري، »انسان كامل«ة شايد بتوان گفت انديش. قصايد فراوان است

را در  »انسان كامـل « البته بايد توجه داشت كه انوري .قصايد انوري است صوفيانه در ةانديش

هـاي   يبـردن از ويژگ ـ به بيان ديگر، نام. اشعار خويش به معناي اصلي آن به كار نبرده است
ها به ممدوح، دليلي بر باور داشـتن انـوري بـه ايـن انديشـه و      انسان كامل و نسبت دادن آن

تر از آن است كه بتواند خـود را در اختيـار    انوري سركش. پيروي وي از شيخ و مراد نيست
دستاويزي براي خشـنودكردن ممـدوحان    تنها ،ي انورياين مفهوم برا. تعاليم پير قرار دهد

هـاي قلنـدري خـود، ايـن      ويژه كه انوري در يكي از غزلبه. و دريافت صلة بيشتر بوده است
  : دهد اد نيز قرار ميديدگاه يعني باور به انسان كامل را مورد انتق

  قلنـــــدر گيـــــرة اي پســـــر بـــــرد
  

  پــــــرده از روي كارهــــــا برگيــــــر  
  

ــد   ــس نكنـ ــار كـ ــلام كـ ــر و اسـ   كفـ
  

ــر    ــر گيـ   آشـــيان زيـــن دو شـــاخ برتـ
  

ــن دو معشــوق ــوم شــده اســتة اي   دو ق
  

  تـــو بـــرو مـــذهب ســـه ديگـــر گيـــر  
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  پــاي در بنــد ايــن و آن چــه كنــي    

  

ــر      ــر گي ــار از س ــاش و ك ــري ب   خودس
  

  توانـــــد رهبـــــران تـــــو رهزنـــــان
  

ــر       ــر گي ــق خ ــتي احم ــن مش ــمِ اي   ك
  

  پــيش كــين رهبــران رهــت بزننــد    
  

  هــــاي آزر گيــــر  خانــــه  راه بــــت  
  

  )859: 1376انوري، (    

پيـروي از   كند، بلكه با پرخاشـگري  انكار مي در غزل بالا، انوري نه تنها دين و تصوف را
حتي اگـر  . شمارد يطلب م ها را گروهي احمق و منفعتندهد و آ ر را مورد تمسخر قرار ميپي

شود كه  منظور انوري در اين ابيات رهبران مذهبي باشد نه پير عرفاني، اين نكته روشن مي
  . انوري به طور كلي به پيروي از شخصي ديگر براي حركت در مسيري خاص باور ندارد

  
  اصطلاحات و مفاهيم صوفيانه

اسـت كـه در آثـار هـر      هـايي  يكي از ويژگي ،بسامد زياد مفاهيم و اصطلاحات صوفيانه
در بسـياري از   يـان ديگـر، كـاربرد مفـاهيم صـوفيانه     به ب. توان يافت مسلكي ميشاعر عارف

جا  اما اين قاعده در همه. بودن شاعر يا نويسنده استموارد، گواه معتبري براي اثبات صوفي
بـه كـار   ثـار خـود   هـا را در آ  گونـه مفـاهيم و واژه  صوفيان نيز اين كند؛ گاهي غير نميصدق 

شايد بتـوان انـوري را در ميـان    . كه به اين مفاهيم، باور ژرفي داشته باشندبرند، بدون آن مي
هاي اخلاقـي و شخصـيتي    انوري را با توجه به ويژگي هر چند. اين گروه از شاعران قرار داد

يم هـا و مفـاه   توان عارف به شمار آورد، او از واژه وي كه در ديوانش بازتاب يافته است، نمي
حتي در قصايد و مقطعات كه جولانگـاه وي در مـداحي و    .صوفيانه بهرة فراواني برده است

اين موضـوع بسـيار قابـل تأمـل     . شود هاي بنيادين تصوف ديده مي هجوگويي است، انديشه
باري ماننـد انـوري، گـاهي در اشـعارش بـه      بنـدو  شاعر مـداح و گـدامنش و بـي    است؛ زيرا

بـراي   .تـوان يافـت   را تنها در ديوان عارفان بزرگ مـي   مشابه آن كند كهمفاهيمي اشاره مي
را كه يكي از باورهاي عرفـاني و صـوفيانه اسـت،     »غيرت«ة در ابيات زير، انوري انديش نمونه

  : كار برده است  كشيدن در چشمانش نابينا شده، به كه در اثر ميل »ارغو الب«در مدح 

  اي كـه دلـم را خـداي داد    شاها به ديده
  

  ام تــو معنــي نيكــو بديــده   ة در ديــد  
  

ــد   ــريفت بيافري ــار ذات ش ــون كردگ   چ
  

  ام گفت اي كسي كه بر دو جهانت گزيـده   
  

  كنـي  راضي بدان نيم كه به غيـري نگـه  
  

ــده     ــودت پروري ــراي خ ــه از ب ــرا ك   ام زي
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ــان   ــدن جه ــي دي ــان ز پ ــم جهاني   چش

  

ــده      ــود آفري ــدن خ ــر دي ــو به   ام وان ت
  

  هان مـدان كس اندر ج تكحيل آن ز هيچ
  

  ام كان كحل غيرتست كه من دركشـيده   
  

  )676: 1376انوري، (    

هاي صوفيانه و زاهدانه را در معناي اصلي خـود بـه    افزون بر اين، گاهي انوري انديشه
گونه ابيـات در تعـارض آشـكار بـا     اين. شود تصوف وارد مية برد و مستقيماً به حوز كار مي
... دي، عدم پايبندي بـه اصـول اخلاقـي، گدامنشـي و    هاي منفي انوري مانند آزمن ويژگي

  : گيرد قرار مي
 ــ ــر قحبـ ــايه بـ ــن ة سـ ــان مفكـ   جهـ

  

ــد     ــاز رســ ــاب نــ ــرت آفتــ ــا بــ   تــ
  

  بـــــاري از راه خويشـــــتن برخيـــــز
  

ــد       ــراز رس ــه احت ــارت ب ــه ك ــون ك   چ
  

ــاي  ــا بنــــد آرزو بــــر پــ   نفــــس بــ
  

  نيــــاز رســــد ديــــر در عقــــل بــــي  
  

  مهـــره و حقّـــه اســـت مـــاه و ســـپهر
  

 ــ   ــاگرد حقـ ــه شـ ــه بـ ــد هكـ ــاز رسـ   بـ
  

  مســتعدان بــه كــام خــويش رســند    
  

ــد    ــاز رسـ ــه كارسـ ــون بـ ــا چـ   ...كارهـ
  

  )605-604: همان(    

 لـزوم وارسـتگي از هسـتي مجـازي و     در ابيات بـالا بـر باورهـاي صـوفيانه از جملـه     
تـري از تصـوف را در    گاهي نيز انـوري شـكل خـام   . هاي مادي تأكيد شده است وابستگي

  : د؛ مانند ابيات زيرگذاراشعار خود به نمايش مي
  گيري نيسـت  سگ خشم و خر شهوت كه زبون

  

  تر از اين هر دو در اين خاك كهن تيز دندان  
  

  نفس من كو ملك مملكت شخص من است
  

  خود كرده به تأديب سـخن   هر دو را سخره  
  

  )705: همان(    

ــدارد و  مثبــت يجايگــاه ،شــده، نفــس كــه در بيــنش صــوفيانهدر دو بيــت بيــان ن
دانسـته   »ملك مملكت شـخص «راه تصوف است، ة بر آن، مقدم ةسلطگرفتن آن و  يدهناد

خـواني نـدارد و ايـن گمـان را     ، با ديدگاه عرفـاني و صـوفيانه هم  اين نوع نگاه. شده است
پربـارتر كـردن    بـراي كند كه انوري مفاهيم صوفيانه را به تقليـد از ديگـران و    تقويت مي

هـا بـاور ژرفـي    ت، نه به عنوان مفاهيمي كه بـه آن ار برده اسك آزمايي به اشعار خود و طبع
  . داشته باشد
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  رباعيات

در . دارد رباعيات انوري نسبت به قصايد و مقطعات رنـگ و بـوي بيشـتري از عرفـان    
ربـاعي   179رباعي وجـود دارد كـه از ايـن تعـداد،      444 حدود ديوان انوري، در مجموع

ني و قلندري و يا قابل تأويل به مضامين عرفاني ها، عرفا درصد رباعي 31/40 يعني حدود
موضـوعات و  . عرفـاني اسـت   غيـر  ،هـا  مجمـوع ربـاعي   درصد 68/59رباعي يعني  265و 

  . هاي انوري تنوع بسيار زيادي دارد مضامين رباعي
ماننـد   ،تـوان ديـد   ها، مضامين و مفـاهيم ژرف عرفـاني را مـي    در برخي از اين رباعي

  : هاي زيررباعي
  ست طمـع بشسـتم از عـالم خـاك    تا د

  

ــاك     ــي دارم پـ ــه دامنـ ــرد زمانـ   از گـ
  

ــلاك     ــيم ه ــد و ب ــي ش ــا يك ــد بق   امي
  

  چون من ز جهان برفتم از مرگ چه بـاك   
  

  )1003: 1376انوري، (    

دارد كـه از احاديـث    »موتوا قبـل ان تموتـوا  « آشكاري به حديثة شده، اشاررباعي ياد

  : شود امين عرفاني ديده ميمض در رباعي زير نيز .محوري تصوف است
ــه ــر مرحل ــته  ه ــت برداش ــه رخ   ام اي ك

  

ــه      ــر مرحل ــون جگ ــته  از خ ــر داش   ام ت
  

ــز   ــادم هرگـ ــل مبـ ــر وصـ ــو خبـ   از تـ
  

  ام گر بـي تـو ز خويشـتن خبـر داشـته       
  

  )1007: همان(    

شـباهت محتـوايي آن بـا     قابـل توجـه   ةتأويل اين رباعي، نكتافزون بر محتواي قابل 
  : گويد جا كه عطار ميآن ،رباعيات عطار است

  گر مـرد رهـي ميـان خـون بايـد رفـت      
  

ــت      ــد رف ــرنگون باي ــاده، س ــاي فت   از پ
  

  مپــرس تــو پــاي بــه راه در نــه و هــيچ
  

  خود راه بگويدت كـه چـون بايـد رفـت      
  

  )168: 1386عطار نيشابوري، (    

بسـيار   در رباعيات انوري، انديشة ناپايداري دنيا، اغتنام فرصت و لزوم شاد زيسـتن نيـز  
اي ها بـه رباعيـات خيـام بـه انـدازه      گونه رباعيدر برخي از موارد، شباهت اين. ستبرجسته ا
  : براي نمونه رباعي زير .به خيام منسوب شود ها، به اشتباهمكن است اين رباعياست كه م

  كويي كه درو مسـت و بهـش درگـذري   
  

ــه خــاك او بــه حرمــت نگــري      زنهــار ب
  

ــي     ــر ب ــه از س ــود ك ــو نب ــريخ نيك   ب
  

  تو زلـف بتـان و چشـم شـاهان سـپري       
  

  )407: 1376انوري، (    
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ديگري مانند برتـري عشـق بـر    ة هاي صوفيانه و زاهدان افزون بر اين مضامين، انديشه

نيـز در رباعيـات انـوري فـراوان     ... عقل، لزوم ترك علايق جسماني، جبرگرايي، قناعـت و 
بـا عرفـان و تصـوف نيـز در ايـن       عرفاني و حتـي متضـاد   هاي غير انديشه هر چنداست؛ 

  .رباعيات بسامد بالايي دارد
  

  هاي انوري غزل

شـاعر مـداح و    .انوري در غزليات، با مقطعـات و قصـايد تفـاوت آشـكاري دارد    ة چهر
گذارد،  هجوگويي كه در قصايد و مقطعات، اشعاري متناقض و گدامنشانه را به نمايش مي

ة تـوان آن را در حـوز   هـيچ ترديـدي مـي    ي بيكند كه گاه ها عشقي را تصوير ميدر غزل
جا با ترسيم يـك نمـودار، بـه بررسـي محتـواي      در اين. دادادبيات صوفيانه و عرفاني قرار 

  : پردازيم هاي انوري مي غزل
  

  
  

  : هامجموع غزل
 غزل 322

  هاي عاشقانه غزل
   314: تعداد
 51/97: درصد

هاي غير عاشقانه غزل
   8: تعداد

 47/2: رصدد

هاي غير قابل تأويل غزل
   147: تعداد
 81/46: درصد

 هاي عرفاني و قابلغزل
: تأويل به عرفان تعداد

 18/53 :درصد ،167

 جز(تأويل قابل هايغزل
: تعداد )بيت چند يك يا
 33/33: درصد ،49

هاي غير عرفاني غزل
  98: تعداد
 66/66: درصد

هاي قابل تأويل غزل
   149: تعداد
 22/89: درصد

 و عرفاني هايغزل
 18: تعداد قلندري
  77/10: درصد



   47 / رويكرد دوگانه انوري به عرفان و تصوف
غـزل موجـود در ديـوان     322مجمـوع  شود، از  ر نمودار بالا ديده ميدگونه كه  همان

درصـد   51/97بـه بيـان ديگـر،     .عاشـقانه اسـت   غزل غير 8غزل عاشقانه و  314انوري، 
موضـوعاتي ماننـد    عاشـقانه، بيشـتر   هـاي غيـر   در غزل. دماية عاشقانه دارنها، درون غزل

البتـه تعـداد ايـن     .شـود  وفايي و جفاي روزگار و شكايت از تنهايي ديده مي شكايت از بي
هـاي   درصـد غـزل   18/53. ار كـم و نـاچيز اسـت   هاي عاشقانه بسي ها نسبت به غزل غزل

دهـد   هاي قابل تأويل به مضامين عرفاني تشكيل مي هاي عرفاني و يا غزل عاشقانه را غزل
 گـاه عرفـاني و   هـاي  هـا، غـزل   گونـه غـزل  درصد اين 77/10يعني ) حداكثر( غزل 18كه 

قلنـدري را در   هـاي صـوفيانه و   هترين مفاهيم و انديش ها، ژرف گونه غزلاين. قلندري است
ها به اشتباه به عطار، عراقي يـا شـاعران عـارف     دارند، تا جايي كه ممكن است اين غزلبر

  : توان ديد هاي عرفاني و قلندري را مي در غزل زير، بازتابي از انديشه. ديگر منسوب شود
  بدان عزمم كه ديگر ره به ميخانه كمر بنـدم 

  

  دل اندر وصل و هجر آن بت بيدادگر بنـدم   
  

  به رندي سر برافرازم، به بـاده رخ برافـروزم  
  

  ره ميخانــه برگيــرم، در طامــات بربنــدم  
  

  چو عريان مانم از هستي، قباهاي بقـا دوزم 
  

  چو مفلس گردم از هستي، كمرهـاي بـه زر بنـدم     
  

  گرم يار خراباتي به كـيش خـويش بفريبـد   
  

  به زناّرش كه در ساعت چـو او زنـّار بربنـدم     
  

  حاصل شد سر از گردون برآرد خود ز خير و شر چو
  

  من نادان چه معني را دل انـدر خيـر و شـر بنـدم      
  

  گردد همي بر سرّ كار او چو كس واقف نمي
  

  همين بندم دل آخر به كه در كار دگر بندم  
  

  )174: 1376انوري، (    

هـاي   گـاه در غـزل  . تحت تأثير سنايي غزنـوي اسـت  « گمان ها، بي انوري در اين غزل

شـود كـه خواننـده     انه و قلندري خويش چنان به اسلوب و لحن سنايي نزديك مـي صوفي
حتـي گـاهي ايـن     .كند كه ديوان سنايي را در مطالعه دارد يا ديوان انوري را فراموش مي

شك براي خواننده ممكن است حاصل شود كه آيا ايـن شـعرها از انـوري اسـت، همـان      
روي از  شناخته باشد، به هـيچ  به درستي انوري مداح هجوسراي حريص؟ و اگر سنايي را

گونه شعرها در ديوان انوري در شگفت نخواهد شد، زيرا سنايي نيز گرفتار ايـن تعـدد   اين
كه شـعرهاي قلنـدري و   رفتار اين تضاد بوده است؛ نه اينشخصيت هست و تا آخر عمر گ

حاصـل  اش محصول تحولي در زنـدگي او باشـد و شـعرهاي مـديح و هجـاي او،       صوفيانه
سنايي تا آخر عمر گرفتـار ايـن رفتـار بـوده اسـت و       .هاي نخستين حيات شعري او دوره
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. اند، براي توجيه ايـن تضـاد بـوده اسـت     هايي كه در باب تحول روحي او برساخته افسانه

انوري نيز همين دوگانگي و تضاد را تا آخر عمر بـا خـويش حمـل كـرده اسـت و جـاي       
  .)120-119: 1374كدكني، شفيعي ( »شگفتي نيست

، )غـزل  149ود حـد ( هـا  ديگـري از غـزل   ةهاي عرفاني و قلندري، دست افزون بر غزل
هـا را   ايـن غـزل   هر چندبه اين معنا كه . هاي قابل تأويل به مضامين عرفاني هستند غزل
هـا كـاملاً    ين غزلهاي عرفاني قرار داد، تفسير عرفاني ا توان با اطمينان در گروه غزل نمي

  .)895: 1376انوري،  :نمونهبراي ( ذير استپ امكان
دينـي در غزليـات    آميختگـي دينـي و غيـر   « هاي فارسي تاكنون از آغاز سرايش غزل

تر مـوارد تشـخيص تمـايز    ي درآمده كـه در بيش ـ افارسي به صورت چنان ويژگي اساسي
تصميم در اين مورد كـه آيـا فـلان شـعر را بايـد      . درست ميان آن دو سخت دشوار است

ة قدر كه به اطلاعـات مـا دربـار    اغلب آن ،ديني عاشقانه غيرة لي صوفيانه خواند يا ترانغز
به خود شعر بستگي ندارد؛ يعني بسـتگي دارد بـه پاسـخ ايـن      ،آن بستگي داردة سرايند
كه صرفاً به عنـوان  ه تعلق او به عرفان دارد، يا ايناشاراتي ب ،آيا شرح زندگي شاعر: پرسش

  .)79-78: 1378بروين، ( »شهرت يافته است؟ اي درباري سراينده

. تأويـل بـه عرفـان اسـت     قابل هاي زميني و غير هاي انوري، غزل ديگري از غزلة گون
هايي است كـه بـه روشـني     اول، غزلة دست :دشو ها به دو گروه عمده تقسيم مي اين غزل

را به مضامين  ها توان اين غزل وجه نميكند و به هيچ عشق مجازي و زميني را تصوير مي
هاي سبك خراساني شباهت زيـادي   ها از نظر محتوا، به تغزل اين غزل. عرفاني تأويل كرد

  : دارند؛ مانند غزل زير
ــد ــه وعــ ــار ارزدة نــ ــلت انتظــ   وصــ

  

ــار ارزد     ــو خمـ ــواي تـ ــر هـ ــه خمـ   نـ
  

  اي كـه نشـكفته اسـت    هم طبـع زمانـه  
  

ــو هــيچ گــل كــه خــار ارزد      كــس راز ت
  

ــارم د    ــو داد روزگــ ــاد تــ ــر بــ   لبــ
  

  وان چيســت تــو را كــه روزگــار ارزد     
  

  منصـــوبه منـــه كـــه بـــا دغـــاي تـــو 
  

ــار ارزد     ــه شــش چه ــر ن ــه اگ ــا ك   ...حقّ
  

  )814: 1376انوري، (    

روابط طبيعي ميـان عاشـق و معشـوق    ة ها، انوري تصويركنند در بسياري از اين غزل
زل حسـي و  طبيعـي غ ـ ة غزل انوري، ادام« نظران بر اين باورند كه برخي از صاحب. است
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غزل فرخي و منـوچهري اسـت كـه در آن وحـدت     ة ادام ؛تجربي شاعران خراساني است

 ـ تجربي عشق، اساس ساختار غزل را تشكيل مي ة دهد و در آن غالباً نقش كاملي از تجرب
ي و روحـي معشـوق و عاشـق و    شود؛ زمان و مكان و خصوصيات جسـم  عشق تصوير مي

شناسـي عاشـق و    روان ترين وجهـي  و، به دقيقي ميان آن دگوهاي طبيعوگفت حتي گاه
كه هر دو از سلامت روح برخوردارند و هيچ اثري از مازوخيسـم و ساديسـم در    -معشوق

  .)55: 1374كدكني، شفيعي ( »از مشخصات اين نوع غزل است - هيچ كدام بروز نكرده است

ت انـوري  ثبـا  گرا و شخصيت متناقض و بي تنوعة توان گفت كه روحي به طور كلي مي
هـاي عرفـاني و    به بيـان ديگـر، در ديـوان او هـم غـزل      .ها نيز بازتاب يافته است در غزل

افـزون بـر ايـن،     .هايي كه تصويرگر عشق زميني هستند شود و هم غزل قلندري ديده مي
بـا   ها اين دسته از غزل. شود ديده ميهايي از اين نوع، حتي در يك غزل واحد نيز  تناقض

ها  هايي وجود دارد كه اين غزل قرينه ،شوند، اما در ابيات پاياني ويل آغاز ميابياتي قابل تأ
  .)784-783: 1376انوري،  : براي نمونه(سازد  قابل تأويل مي را غير
  

  سيماي معشوق در ديوان انوري

ثباتي و تناقضي كه در انديشة انوري وجود داشته، بر ديدگاه او نسبت به معشوق نيز  بي
 ـ   .اي چندگانـه دارد  در ديوان انوري، معشوق چهـره  .وده استتأثيرگذار ب ن گـاهي اشـعار اي

دهندة جايگاه پست معشوق در سبك خراساني اسـت كـه تـا حـد مملـوك و      شاعر، بازتاب
چنان والا و آسـماني  گاهي نيز در اشعار وي معشوق آن. يافته است ريد تنزل مياي زرخبرده
هاي عادي كـه در   گاهي معشوقي است با ويژگي. گيرد شود كه در جايگاه معبود قرار مي مي

در مـواردي نيـز شـاعر، ممـدوح را بـه جـاي       . سوي ديگر رابطة عاشقانة معمولي قـرار دارد 
  .)688: 1376انوري، براي نمونه، (ستايد  دهد و او را با عبارات عاشقانه مي معشوق قرار مي

آلـودي   ت، فضـاي نوميدانـه و غـم   ها در ديوان انوري اس ـ چه ويژگي مشترك بيشتر غزلآن
هـا، هجـران معشـوق و نااميـدي از      محور بسياري از غزل در واقع .است كه بر آن حاكم است

  . وفايي، عهدشكني و جفاكاري معشوق همراه است هايي از بي وصال اوست كه گاهي با گلايه
جـا  تا آن ،مقام بسيار والايي دارد ،نسبت به عاشق هاي انوري در مجموع عشوق در غزلم

ها كلـي   چهرة معشوق در اين غزل. نامد مي »سگ هندوي معشوق« كه گاهي عاشق، خود را

  .اي نشده است، جز موارد معدودي كه جنسيت مذكر دارد است و به جنسيت او اشاره
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گـرا، محـزون و    گرا، عشق هاي انوري، اشعاري درون قابل توجه اين است كه غزلة نكت

كه به آفاق نظر داشته باشد، به انفس نظـر دارد؛ يعنـي   يش از آنرئاليستي است كه ب  غير
ديـده   )260: 1386شميسـا،  (هـاي شـاعران سـبك عراقـي      هايي كـه در غـزل   همان ويژگي

زيسـته، از   مـي ) قـرن ششـم  ( گـذار سـبكي  ة از سوي ديگر، انـوري كـه در دور   .شود مي
نگـرش انـوري بـه    ة وبنـابراين شـي   .هاي سبك خراساني نيز تأثير پذيرفتـه اسـت   ويژگي

قرار داشته است و اين ) خراساني و عراقي( معشوق، تحت تأثير دو جريان سبكي متفاوت
  . يكي از دلايل مهم وجود تناقض در اشعار انوري است

  

  دلايل وجود تضاد و تناقض در اشعار انوري
 .تهاي فراگير در آنهاس ـ هاي مهم اشعار انوري، وجود تضادها و تناقض يكي از ويژگي

 هـر چنـد  . سـازد  هـاي وي را دشـوار مـي    اين ويژگي، شناخت درست اين شاعر و انديشه
ها سخن گفت، شايد بتوان دلايل زيـر   گويي دلايل اين تناقضة توان با قاطعيت دربار نمي

  : ناهماهنگي و آشفتگي محتوايي در اشعار انوري تأثيرگذار دانست را بر ايجاد
يكـي از موضـوعات    ،اتي فكـري و اعتقـادي انـوري   ثب ـ بي :چندپارة انوريشخصيت  -1

وي قرار دهـيم،  ة اگر اشعار انوري را ملاك داوري دربار. مبهم و بسيار تأمل برانگيز است
هـاي سـيال،    شخصيت انوري كه در اشعارش بازتاب يافته است، انسان را به ياد شخصيت

بـه   .انـدازد  يزوفرني مـي مدرنيستي يا بيماران اسـك آثار پستة ثبات و چندپار متناقض، بي
بـه  . گسيختگي شخصيت دچار اسـت  اي بحران هويت و از هم رسد انوري به گونه نظر مي

اشـعاري   كـه  تـوان انتظـار داشـت    فرض درست بودن اين گمان، از چنين شـاعري نمـي  
  .منسجم و يكپارچه داشته باشد

ير سـبك از  گذار سبكي و تغية انوري در قرن ششم يعني دور :دورة شاعري انوري -2
ة معمولاً در آثاري كه به سبك بينابين يـا سـبك دور  . زيسته است خراساني به عراقي مي

محتـواي  ة اين ويژگـي دربـار  . شود اي آشفتگي سبكي ديده مي اند، گونهگذار نوشته شده
پيرو سنت شاعري سـبك خراسـاني    انوري از يكسو .كند بسياري از اين آثار نيز صدق مي

ويـژه اشـعار   اشعار صـوفيانه، بـه   گر، از تأثيرات روزافزون رواج تصوف واست و از سوي دي
  . سنايي بركنار نمانده استة نوآوران
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برخي بر اين باورند كه رويكردهاي متغيـر انـوري بـه مسـايل      :تحول روحي انوري -3

 .سرشار وي بـوده اسـت   ةقريح ت و تحولات دوران زندگي او و نيزانقلابا ةگوناگون، نتيج
اختيـار كـرد و از    قـران كـه بـه شكسـت انجاميـد، عزلـت       ةبيني واقعي پس از پيشانور

؛ 32: 1376انـوري،  (شاعري، مداحي و قول و غزل دست كشيد و ديگر دست به قلـم نبـرد   

گزينـي وي، بـه فـرض درسـت     باور به تحول روحي انوري و عزلـت  .)59و 56: 1364ريپكا، 
هـاي انـوري مناسـب بـه نظـر      گويياز تناقض بودن اين ادعا، براي توجيه كردن بسياري

كـه  ويـژه اين توان سـخن گفـت؛ بـه   درستي اين مطلب با قاطعيت نمي ةرسد؛ اما دربار مي
تنها به تحول روحي انوري بـاور  نه) 120-119: 1374كدكني، شفيعي ( نظرانبرخي از صاحب

  . ندشمارپايه و اساس ميندارند، بلكه حتي تحول روحي سنايي را نيز بي
انوري شاعري مداح بوده و شعر بيش از هر چيـز، بـراي    :انگيزة انوري از سرودن شعر - 4
ستوده كه به مـذاق او   اي مي هر ممدوح را به گونه رواز اين. ع كسب درآمد بوده استاو منب

هـا و   نوشـي  سـو از بـاده  انـوري از يك  بنـابراين . يشتري به شاعر بپردازدخوش بيايد و صلة ب
بـراي  (گويد تا بتواند مقداري شراب از ممـدوح دريافـت كنـد     هاي خود سخن مي زيبا شاهد

 »العبـادي   الدين ابـوالمظفر  قطب«و از سوي ديگر، شيخ صوفي  )515- 514: 1376انوري،  :نمونه

تـوان   در واقع مـي  .)246: همان(ستايد تا مورد توجه وي قرار گيرد  هاي صوفيانه مي را با واژه
صوفيانه و عرفاني براي انوري هم دستاويزي بـراي پربـارتر كـردن اشـعار     گفت كه مفاهيم 

بنـابراين  . خـود آزمـايي و نشـان دادن قـدرت شـاعري      مدحي است و هم راهي براي طبـع 
  .گونه مضامين به اشعار انوري را دليل بر گرايش وي به تصوف دانستتوان نفوذ اين نمي

  
  گيري نتيجه

مسـلك نيسـت،   بيم كه نه تنها انوري شاعري عـارف يا چه گفته شد، درميبر اساس آن
. هاي او پر از تضاد و تنـاقض اسـت   بلكه محور فكري و اعتقادي ثابتي نيز ندارد و انديشه

 ةها و باورهاي وي در زمين ها، ناهماهنگي گفتهثباتي هاي اين بي ترين مصداق يكي از مهم
ورزد و از سـوي   نه تأكيـد مـي  سو بر مفـاهيم و باورهـاي صـوفيا   انوري از يك .تصوف است

هـاي اخلاقـي و مـذهبي خـود سـخن      خـروج از هنجار نوشـي و   ديگر، با گستاخي از باده
ارزش، تابوهاي مذهبي و اعتقـادي را   هاي ناچيز و كم او حتي براي دريافت صله .گويد مي

توان گفت كه انـوري شـاعري صـوفي يـا      رو با قاطعيت مياز اين. گذارد نيز پشت سر مي
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وسـيعي از  ة گسـتر   عملي است كه با نگـاه پرتنـاقض خـويش،    ف نيست، بلكه عالم بيعار

گونـه مفـاهيم، در   اين. گيـرد  كردن اشعارش به كـار مـي  مضامين صوفيانه را براي پربارتر 
  . غزليات و رباعيات نسبت به قصايد و مقطعات بازتاب بيشتري دارد

هاي عرفاني، قلنـدري و يـا    مايه ها درون مجموع رباعي درصد 31/40انوري، در ديوان 
انـوري در   .تـر اسـت   ها، اين ويژگي برجسـته  در غزل. قابل تأمل به مضامين عرفاني دارند

ة را در حـوز   تـوان آن  هـيچ ترديـدي مـي    كند كه گاهي بـي  غزليات، عشقي را تصوير مي
هـا،   درصـد غـزل   51/97هـاي انـوري،   غزلاز مجموع  .ادبيات صوفيانه و عرفاني قرار داد

عرفاني و قلنـدري و يـا    هاي ها را، غزل درصد اين غزل 18/53ماية عاشقانه دارد كه  درون
تـرين   ها، ژرف برخي از اين غزل. دهد هاي قابل تأويل به مضامين عرفاني تشكيل مي غزل

ها در ديوان انـوري،   گويي دلايل اين تناقضة دربار .دارندمفاهيم عرفاني و قلندري را در بر
ثبـات و   انوري، فردي بـا شخصـيت بـي    با قاطعيت سخن گفت، اما ممكن استن توا نمي

. هاي فكري متناقض او در اشعارش نيـز بازتـاب يافتـه باشـد     چندپاره بوده باشد و ويژگي
معمـولاً در  . زيسـته اسـت   گذار سـبكي مـي  ة افزون بر اين انوري در قرن ششم يعني دور

 اي آشفتگي و بـه هـم   اند، گونه ار نوشته شدهگذة آثاري كه به سبك بينابين يا سبك دور
از سوي ديگر، برخي بر اين باورنـد كـه انـوري    . شود ريختگي صوري و محتوايي ديده مي 

اختيـار كـرد و از شـاعري،     قران كه به شكسـت انجاميـد، عزلـت    ةبيني واقعپس از پيش
وي، بـه   گزينـي باور به تحول روحـي انـوري و عزلـت    .مداحي و قول و غزل دست كشيد

هـاي انـوري   گـويي فرض درست بودن اين ادعا، براي توجيـه كـردن بسـياري از تنـاقض    
. تـوان سـخن گفـت   درستي اين مطلب با قاطعيت نمي ةرسد؛ اما دربارمناسب به نظر مي

توجه است كه شعر براي انوري، بيش از هر چيز منبع كسب درآمد  ةاين نكته نيز شايست
مفـاهيم عرفـاني و صـوفيانه بـراي انـوري، هـم        كـه  ن گفـت توانتيجه مي در .بوده است

آزمـايي و نشـان    دستاويزي براي پربارتر كردن اشعار مدحي بوده و هم راهي بـراي طبـع  
گونه مضامين در اشعار انوري را لزوماً توان نفوذ اين بنابراين نمي .دادن قدرت شاعري خود

  .دليل بر گرايش وي به تصوف و عرفان دانست
  

  نوشتپي

  .تر استمناسب »پس«متن چنين است، اما . 1
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